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 ) در باب معنای زندگی١نبررسی آراء گرت تامسُ( معنا، غایت و ارزش
   

 ٢ امیرعباس علیزمانی،١∗غزاله حجتی

 ٢دانشیار دانشگاه تهران، ١کارشناس ارشد دانشگاه تهران

 )٢٨/٤/٩٠: ـ تاریخ پذیرش نهایي ١٨/١١/٨٨: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

در ن در کتـاب     ی است که گَرِت تامـس      موضوع پژوهش  »معنای زندگی چیست؟  «پرسش  
شـرط لازم   صـرفا   هدفـداري را    او  . بـه آن پرداختـه اسـت       مفـصل    باب معنـای زنـدگی    

ابـزار  فقـط   نه اینکه     است، زندگي داراي ارزش ذاتي    بر آن است که       و داندمعناداري مي 
حالـت زنـدگي    را  معنـاي زنـدگي     تامسن  . دستیابي به هدف متعالي یا غیرمتعالي باشد      

 معنـای زنـدگی بایـد       فهماز نظر او      . داندميسبت به حقیقت استعلایي جهان      شخص ن 
همچنـین  او  . کنیمهای عملی برای روشی داشته باشد که با آن روش زندگی می           دلالت

 و  کنـد مـي یـاد   ي در معناداري    رهاي وراي خود را عامل دیگ     ارتباط یافتن فرد با ارزش    
 ی  ه دو طرف رابط ـ   ،وابط انساني حاکم است   ترین نوع ر   که پیچیده   در عشق  معتقد است 

هـاي یکـدیگر     در ارزش  رهگـذر کنند و از این     عاشقانه به نوعي ماآگاهي دست پیدا مي      
در پایـان تامـسن از طـرح    . سـازند شوند و فرایند زندگي خود را معنادارتر ميسهیم مي 

تفـسیر    و گـذارد هاي هر فردي بر آن اثر مـي       فهمکند که پیش  زندگي هر انسان یاد مي    
هـای  اندیشهدر این مقاله     .پذیردصورت مي همین طرح    ی  هفرایند زندگي هر فرد بر پای     

 . معرفی، نقد و سنجیده می شودها در بررسی این دیدگاهن تامس
 

 هاین، جعل معنا، کشف معنا، غایت، ارزش، غایت        تامس معنای زندگی، گرت  ها   کلید واژه 
  انفسیهایآفاقی، غایت

 
 طرح مسأله

  رخپرسشی بنیادین است که ممکـن اسـت بـرای هـر انـسانی               » معنای زندگی چیست؟  «
 

                                                                                                                   
١. Garrett Tomsonاستاد فلسفۀ کالج ووستر  
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ای نیست و مطالعه برخلاف ظاهر بسیار سادۀ این پرسش، یافتن پاسخ آن کار ساده. دهد
دغدغۀ دست یافتن به معنا یکی از دغدغـه هـای اصـیل    . خواهد  میو پژوهشی مفصل را     

 ١مارتین هایدگر . اندالیست بر آن تأکید کرده    وجود آدمی است که فیلسوفان اگزیستانسی     
» له اسـت  أانسان تنها موجودی است که وجودش برای او مس        «: نویسدمی) ١٩٧٦ـ١٨٨٩(
)Heidegger,1962,p.236 .( له در طول سـالیان درازی کـه از تـاریخ اندیـشۀ             أاین مس

او  «گذرد، سبب شده است که انسان همواره در وجودش بـا پرسـشهایی نظیـر              بشری می 
ایـن پرسـشها کـه از    . باشـد رو  روبـه » کیست؟، از کجا آمـده؟ و بـه کجـا خواهـد رفـت؟         

 پرسـش از معنـای زنـدگی        تـر   آغـازین وجود آدمی هستند، شـکل      پرواهای  ترین   اساسی
 .شوندمحسوب می

مـری  ا روزمرۀ زنـدگی اشـاره نـدارد و          به فرایند » معنای زندگی «واژۀ معنا در عبارت     
معنا در این عبارت دو معنای مختلـف مـی توانـد            . ره را مدنظر دارد   فراتر از زندگی روزم   

در این حالت، . است» هدف زندگی«نخست، حالتی که در آن معنا به معنای       . داشته باشد 
شـامل  کند زیرا هدف داشتن فقـط       شود که زندگی می   ربوط به فردی می   هدف زندگی م  

» ارزش زندگی« آن، معنا به معنای دوم، صورتی که در. شودافراد عاقل و صاحب اراده می
ست که آیا زندگی ارزش  این ا،شویم میرو روبهلۀ اصلی که با آن أدر این حالت مس. است

دهد؟ آیا این ارزش ذاتـی اسـت؟ یـا          اگر دارد، چه چیزی به آن ارزش می        ،؟زیستن دارد 
 این که به سبب امری دیگر آن را یافته است؟

نوشـته   معنای زندگی آثـاری را        است که در زمینه    انیاندیشورن از فیلسوفان و     تامس
. آمـده اسـت    ٢در باب معنای زندگی    به ویژه در کتاب      ،های او در این زمینه    دیدگاه. است

هـای او در بـاب معنـا،        ها و دیدگاه  پرسشقبیل  ن به این    های تامس در این جستار، پاسخ   
 .شودغایت و ارزش زندگی به تفصیل طرح و ارزیابی می

 
 نا به مثابه امری مکشوفمع

گروه چشمگیری از افراد بنا بر نگرش سنتی و دینی که دارند، معنـای زنـدگی را امـری                   
دانند که در خود زندگی، به صورت پنهان وجود دارد و ما انسانها باید برای کشف این می

سـطح بـه پرسـش معنـای زنـدگی پاسـخ            این افراد غالبـاً در دو       . بکوشیممعنای پنهان   
                                                                                                                   
1. Heidegger 

٢ .On The Meaning Of Life مقاله در دست ترجمه است و به زودی در دسترس نویسندگان این کتاب توسط 
 .ر خواهد گرفتعلاقمندان قرا
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 ٣٣ )بررسی آراء گرت تامسِن در باب معنای زندگی (معنا، غایت و ارزش 

 

 است کـه معتقـد اسـت معنـای زنـدگی هـدفی       هایی  مجموعه نظریهسطح اول، . هندد می
 دسـتۀ   سطح دوم، متعالی و غایی است و کشف این هدف وظیفۀ ما در زندگیمان اسـت و                

 معنای زندگی هر نوع غایـت و        بر این باورند که    به آن    معتقدان است که    ها  دیگری از نظریه  
در این سطح، این خود افراد هـستند کـه بـا            . باشدتواند  هدفی، چه غایی و چه محدود، می      

 غـایی و    برگزیـدۀ آنـان    اگر هدف    سان،  بدین. دهندبرگزیدن اهداف به زندگی خود معنا می      
 معنـایی متعـالی و غـایی خواهـد بـود و اگـر محـدود و                  نمتعالی باشد، معنای زندگی آنـا     

 .شود محدود میامری شخصی وایشان، شخصی باشد هم به همین منوال، معنای زندگی 
توانـد از   ترین فهمـی کـه انـسان در نگـاه نخـست مـی             ن، ساده گرت تامس دریافت  مطابق  

و هـدفها    معنـادار اسـت کـه        ییزنـدگی «داشته باشـد، ایـن اسـت کـه          پرسش معنای زندگی    
 معتقـدان بـه     ،بنابراین. » است که هیچ هدفی ندارد     یییمعنا زندگ  بی زندگی«و  »  دارد ییهاغایت

 و متـرادف در نظـر   درآمیختـه در نگرش خود معنا و هدف زنـدگی را بـه شـکلی              ،کشف معنا 
 ،کند کـه ایـن افـراد      له به پرسشهایی اشاره می    أتر شدن این مس   ن برای روشن  تامس. گیرند می

داری  غایت زنـدگی چیـست؟ آیـا هـدف         :همچونهایی  پرسش. یابندمیرو    روبه خود را با آنها   
تواننـد زنـدگی     محدود و مقطعی هم می     هدفهای است؟ آیا    برای معناداری شرط لازم و کافی     

تواند معنـایی داشـته باشـد؟ آیـا زنـدگی           را معنادار کنند؟ آیا بدون وجود خدا هم زندگی می         
 آورند؟ای از غایات در کنار هم معنای زندگی را به وجود می یک غایت دارد؟ آیا مجموعه

ض فـر ،  ایـن پـیش    »ود زندگی است   متعالی و غایی در خ     معنای زندگی غایتی  «گزارۀ  
به نظر . » استبایستهی زندگی  ا برای معنادار  وجود خد «اساسی را در درون خود دارد که        

 : توان دو حالت در نظر گرفتفرض مین برای این پیشتامس
 در این حالت معنای زندگی غـایتی        .»گر خدا نباشد، زندگی معنا ندارد     ا«: حالت اول 

 تکلیـف و    ،یافتن به این هـدف     آن آفریده است و کشف و دست         است که خدا ما را برای     
 .وظیفۀ ما در زندگی است

 نیز تنها در سایۀ     دیگر چیزها  بنابراین،   .»فقط امر نامحدود معنادار است    «: حالت دوم 
 . کنندبا امر نامحدود معنا پیدا میپیوند 

در نظـر گرفتـه شـده       ایـسته   بدر هر دو حالت بالا وجود خداوند برای معناداری زنـدگی لازم و              
ن برای نـشان دادن ایـن      تامس.  غرب دارد  ی  اندیشهنی در تاریخ    ای بس طولا  این تصور پیشینه  . است

 . کنداشاره می) م١٢٧٤ـ١٢٢٥ (٢و آکویناس) م٣٥٤ـ٤٣٠( ١ آگوستینهای اندیشه به پیشینه،

                                                                                                                   
1. Augustine 
2. Aquinas 
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کنـد،  مـی  تاکیـد    پیونـد گفتـار و گوینـده      بنده و خدا با     پیوند   سنجیدنآگوستین با   
 ،اسـت ) جملـه (ها در یک کـل معنـادار          واژهطور که گوینده علت کنار هم نشستن         همان

 .بخشدنشاند و به کل زندگی ما معنا می زندگی ما را کنار هم میبخشهایخدا نیز 
 خداوند برترین خیر است و همۀ امور سرانجام در هـدف            باور داشت که  آکویناس نیز   

 :نویسدتامسون به نقل از او می. رندنهایی خود رو به این خیر دا
 ).Thomson, 2003,15(» . استبرترین خیرهدف نهایی زندگی انسان تامل دربارۀ «

 اندیـشیدن  انـسان را     آفـرینش آید، آکوینـاس هـدف از       می بر   گزارهکه از این    همانسان  
 برترین خیـر  شف و دست یافتن به      رو، او تکلیف انسان را ک     ازین. داند می برترین خیر دربارۀ  
 یکـسره یعنی شناخت   .  دیدار خداوند در زندگی بعدی است      ،هدف برین انسان  « :شمرد برمی

زنـدگی اخلاقـی   .... بـه بـار مـی آورد       نیکبختـی این دیدار خداوند    .  خدا میانجی  عقلانی و بی  
 ،گـوییم نیـک    وقتی که مـی   .... این هدف غایی است    همچنین در نهایت در جهت رسیدن به      

 ،شـود دریافـت   اده است، بدین معناست که هر چیزی تا جایی کـه نیـک              موضوع و هدف ار   
یک چیز و فقط یک چیز است که نیک مطلق و بـی قیـد و                . اراده را به جنبش در می آورد      

 ،این به این معناست که فقط یک چیز است که بنـا بـه ضـرورت           . شرط است و آن خداست    
 )٨٣ـ٨١، ١٣٧٧، ترانوی(» . و آن خداستاراده را به جنبش در می آورد

 برخی پرسشهای اساسی در این خـصوص و  در میان آوردن  به   ،ن در ادامۀ بحث   تامس
تواننـد   هـم مـی    گذرامحدود و   هدفهای  هایی از قبیل؛ آیا     پرسش. پردازدها می تحلیل آن 

توانـد معنـا داشـته باشـد؟ آیـا          وجود خدا هم زندگی مـی      بیزندگی را معنادار کنند؟ آیا      
 معنای زندگی را بـه وجـود        ، در کنار هم   هدفهاای از   ارد؟ آیا مجموعه  دهدف  زندگی یک   

 زندگی چیست؟ آیا هدف داری برای معناداری شرط لازم و کافی است؟هدف  آورند؟ یم
 سه معنـا    » دارد هدفزندگی  «برای گزارۀ   یاد شده،    دیدگاه   روشن کردن ن برای   تامس

 :گیرددر نظر می
گویـد کـه     و مـی   گـذارد   انگشت می خداوند  نشگری  آفریبر ویژگی   در معنای نخست     )١

تـوانیم    نمـی چه ما   اگر.  است آفریده را برای هدفی     ها  پدیدهخداوند جهان، ما انسانها و دیگر       
توانیم آن را بفهمیم و فهم ما از این هدف است که زندگی ما را بـر                 هدف خدا را بیابیم، می    

ن هـدف، دسـت یـافتن بـه آن وظیفـۀ            در حقیقت، با فهم ای    . کند می پیکربندیمحور خود   
 :کندتامسن از کتاب میکاه آیۀ زیر را نقل می. شوداساسی ما در زندگیمان می

خواهد   مینچه که خداوند از تو      آای آدم آنچه که نیکوست تو را اعلام نموده است و            «
 چیست؟ مگر این کـه انـصاف ورزیـده، رحمـت را دوسـت بـداری و در حـضور خـدایت                      

 ).٨فصل ششم، آیۀ  ،کتاب میکاهعهد عتیق، ( »فتار نماییرنانه فرو ت
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 :گیرداو از این آیه نتیجه می
 به این جهان آورده و این آن چیـزی اسـت کـه او از مـا              Xخداوند ما را برای انجام      «
 ).Thomson, 2003, 17(» . خود، معنای زندگی ماستXخواهد و انجام می

این  است و نیز از      آفریده وجود دارد و ما را       خدا«کند از گزارۀ    ن خاطر نشان می   تامس
انجـام  بـه   بـسته   ا   معنای زندگی م   «، به طور منطقی این گزاره که      »است هدف داشته    کار

بـر آن اسـت کـه مرجعیـت و وثاقـت و             او  . آیـد  به دست نمـی    » هدف خداوند است   دادن
را اگـر امـر      زی ، امری باشد  درستی و نادرستی  تواند تعیین کنندۀ    خواست الهی هرگز نمی   

 توانستیمکرد آنگاه ما دیگر نمی     امور را مشخص می    درستی و نادرستی  مرجع موثق خود    
امـر  .  مرجـع داراي وثاقـت را ارزیـابی کنـیم          ي  هاراددرستی و نادرستی    به لحاظ منطقی    

شـمار    بـه  داراي وثاقـت     ، اسـت  درسـت داند چه چیـزی     مرجع دقیقا به این دلیل که می      
پـس چنانچـه معنـای    . نمایـد  مـی درست یا نادرستن که چیزی را     نه به دلیل ای    آید  می

 :شودباشد، این معنا هرگز به وسیلۀ خدا توجیه نمیآفرینش  خدا از هدفزندگی 
 بازتـاب دهنـدۀ   توانـد    مطلق اسـت، تنهـا مـی       دانایخواست الهی، از آن جایی که خدا        «

 ).Thomson, 2003, 17(» .تواند معناداری را موجب شودمعناداری باشد و نمی
 وجود دارد، این است که ممکـن اسـت          »داردهدف  زندگی  « دومین حالتی که در فهم گزارۀ      )٢

. شود ما ساختۀ دسـت خـداییم  گفته میدر این حالت . ما خدا را به عنوان مالک مطلق بفهمیم 
کند، مـا   اش غایت و هدف او را تأمین        ای انتظار دارد ساخته    که هر سازنده   گونه، همان رو  از این 

بایـد توجـه داشـت در ایـن         .  تحقـق بخـشیم    آفـرینش نیز موظفیم هدف مالک مطلقمان را از        
ایـن تمثیـل را   تامـسن  . آیـد  به شـمار مـی    مان   وظیفۀ ما در زندگی    هدف خدا،  از   پیرویحالت،  
ملـک یـا   تـوانیم خودمـان را صـرفاً بـه عنـوان          زیرا ما انسانها هرگز نمـی     . داند می سستبسیار  

او خـاطر نـشان   .  آییمشماربه حتی اگر دارایی موجودی متعالی    به حساب آوریم،     دارایی کسی 
 نه در حالت اول و نـه در حالـت دوم            آفرینش هدف   راهکند که جستجوی معنای زندگی از       می

تنها ما را از معنایی که زنـدگی بـشر بـرای خـدا              «برد و در بهترین شکل خود       راه به جایی نمی   
کند و چیزی در خصوص معنایی که زندگی انسان بـرای خـود او               گاه می تواند داشته باشد آ   می
 ).Thomson, 2003, 17 (».تواند بگویدتواند داشته باشد، نمیمی

 کـه بـه نظـر او از دو حالـت قبـل            کنـد   برآورد می ن شقی را    در حالت سوم، تامس    )٣
و یـاجمعی    ما هدفی جمعی، فردی      آفرینشکند که خداوند از     او فرض می  . استکامیاب  

 .مطلـق اسـت  دانـای  ماسـت  آفریـدگار   خداوند کـه  افزاید که  میاو  . و فردی داشته است   
 به ایـن    ، هدف برحقی باشد   ، شایسته است که هدفی که از آفرینش داشته است         ،بنابراین

 را که برای یک هایی مایهد ما سازگار باشد و  از آفرینش ما باید با وجو   خدامعنا که هدف    
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  سرشت انسانی ما   خواهندگیهای در بر داشته و همچنین       ، است بایسته زندگی سعادتمند 
هـدف خـدا از     کند در چنین وضعیتی ارزش      ن تاکید می  تامس. را نیز در نظر گرفته باشد     

-او بار دیگر به این نتیجـه مـی        .  برپایۀ معیاری بالقوه مستقل از خدا خواهد بود        آفرینش
گر آنچه خیر است را اراده کند، بازهم ارادۀ         حتی اگر خدا وجود داشته باشد و ا       «رسد که   

 ).Thomson, 2003, 18( ».سازد بلکه نمایانگر آن استاو امر خیر را نمی
 بـر ایـن کـه وجـود خـدا بـرای             افـزون  در تصور سنتی،     رسد که   به این باور می   ن  تامس

تکلیف انسان در زندگیش    نیز   متعالی   هدفکشف  شود،  عناداری زندگی ضروری فرض می    م
در .  دارد پیـشینه  فرض دوم به اندازۀ فرض اول در تاریخ اندیـشۀ بـشری               و آیدمیشمار  ه  ب

 . کنیمعمل میتکلیف  به این ،گزینیممی، ما با روشی که برای زندگیمان برانگارهاین 
ای توصیفی و اخبـاری     ، گزاره »خدا هدفی از آفرینش داشته است     «کند گزارۀ   تامسن اشاره می  

ا در  ما باید تحقق بخـشیدن بـه هـدف الهـی ر           «منطقی گزارۀ دستوری و انشاییِ      ر  است که به طو   
 نـوعی فاصـلۀ منطقـی    »بایـد «و » اسـت «بین  .کند را ایجاب نمی   »مان وظیفۀ خود بدانیم   زندگی

گویـد  او در پاسخ به این انتقاد مـی     . کندممکن می نا ها را     است  ها از   باید وجود دارد که استنتاج   
افراد باید بخش مهمـی از      «: گزارۀ همچونشود،   تقویت می  های دیگری ا گزاره  دستوری ب  بایداین  

تـر و   خودشناسـی مهـم   « که ممکن است بـا گـزارة       »زندگیشان را به خودشناسی اختصاص دهند     
 ). Thomson, 2003, 19(» . تقویت شود» دیگر استهدفهایمفیدتر از 
تـوان  ف زندگی انسان را نمی     هد خاستگاهدهد   نشان می  یادآوری این نمونه  ن با   تامس

 بـا   پیونـد  را در    خـدا ید هدف   برای سخن گفتن از معنای زندگی با      . دانستخواست خدا   
کنـد دیگـر    او تاکیـد مـی    . انسان و سودمندی یا اهمیتی که برای او دارد، در نظر گرفت           

 تنهـا   » اسـت  آفریده X انجام دادن خدا ما را برای      «توان گفت این دلیل مستقیم که     نمی
ای از   به شکلی کلـی مجموعـه      Xهدف  . دهیم  را انجام می   Xلیلی است که ما برای آن       د

 و  انـد   همبـسته دیگر  هدف  با  هدفها  ین  یک از ا  گیرد که هر  را در بر می   هدفهای گوناگون   
 . گذارندکنند و روی هم تأثیر مییکدیگر را تقویت می

 ممکـن   »اسـت بایسته  دگی  ا برای معناداری زن   وجود خد «، گزارۀ   گونه که گفتیم   همان
پس از بررسی تفسیر اول اکنون نوبت بـه تفـسیر دوم ایـن              . است دو تفسیر داشته باشد    

آید و همۀ امور محدود     میشمار  ، فقط امر نامحدود معنادار به       پایهبر این   . رسدگزاره می 
 را فقط از این گروه از افراد وجود خدا. شوندبا امر نامحدود معنادار میپیوند تنها در پرتو 

 . دانند رو که نامتناهی و نامحدود است برای معناداری زندگی ضروری می این
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معتقد است زنـدگی صـرفاً بـه ایـن دلیـل کـه موقـت،           ) م١٩٧٠ـ١٨٧٢ (١ برتراند راسل 
. پذیر و گذراست و همۀ دستاوردهای انسانها درآن موقتی است، معنـای حقیقـی نـدارد               زوال

 که ابـدی و جاودانـه اسـت معنـادار           رو  تنها ازین  راسل، زندگی را     در مقابل، مخالفان دیدگاه   
گیرند که کاملاً اذعان     این افراد وجود جهان پس از مرگ را در شرایطی مسلم می           . می دانند 

. هـان فناپـذیر باشـد نـاتوانیم       ی ج دارند ما در این جهان از انجام کاری کـه فراتـر از مرزهـا              
 :وه را به این شکل نوشته استن صورت منطقی استدلال این گرتامس
 . زندگی معنادار خواهد بود اگر و فقط اگر تا جایی که فناپذیر نباشدـ١«
 . زندگی ابدی داریم، با این حال پس از مرگ جسمـ٢
 ).Thomson, 2003,21(» . معنا دارد، فقط زندگی پس از مرگ جسم، بنابراینـ٣

ندگی در ایـن جهـان خـاکی هـیچ     مقدمۀ دوم استدلال با صحه گذاشتن بر این که ز 
معنایی ندارد، تلویحاً زندگی ابدی پس از مـرگ را روشـی بهتـر بـرای بـه دسـت آوردن         

رو که فرصت بـه دسـت آوردن        زندگی خوب دانسته و زندگی در این جهان را تنها از آن           
چرا که این فقط زندگی پس      . داندزندگی بهتر در جهان پس از مرگ است، ارزشمند می         

فقط تا جایی که     «این مطلب از عبارت   .  است که فناناپذیر و بالطبع معنادار است       از مرگ 
 . شوددر مقدمۀ اول، استنتاج می» .فناپذیر نباشد

 ،لۀ ما وجود یا عدم زنـدگی پـس از مـرگ نیـست             أکند در این جا مس    ن خاطر نشان می   تامس
شود که ایـن  ز هم ثابت نمی در جهان پس از مرگ، باگونه زندگی، اینبلکه حتی در صورت وجود  

 متمایزند کـه    ی  هلأ دو مس  ،وجود جهان پس از مرگ و جاودانگی این جهان        . زندگی جاودانه است  
او کـه بـر سـر گـزارۀ         راسل و مخالفان    افزاید  او مي . زم دو استدلال جداگانه است    اثبات آنها مستل  

 تنـاقض درونـی در   ر نـوعی ، همگی دچا » توافق دارند  ،و معنای حقیقی ندارد   زندگی موقتی است    «
کند کـه   یاد می ) م١٦٧٩ـ١٥٨٨(٢ از جملۀ معروف تامس هابز     مدعای خود هستند و در این رابطه      

 :نویسدمیتامسن » .ن ناخوشایند، حیوانی و کوتاه استزندگی انسا«
اگر اعتراض راسل و مخالفان او به این مطلب اسـت کـه، مـرگ بـد اسـت چـون از                      «

» .کند، پس زنـدگی بایـد ارزش زیـستن داشـته باشـد            یری می تر ما جلوگ  زندگی طولانی 
)Thomson, 2003,21.( 

 امور دیگـر،    ی  ههمبرابر بودن   ر این سخن درست باشد، بدین معناست که با فرض           اگ
 ما دلیل خوبی بـرای سـرباز زدن از فـرض موجـود در               باید بهتر از مرگ باشند و     زندگي  

                                                                                                                   
1. Russell 
2. Hobbes  
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آید که  ه داشت که از این استدلال به دست نمی        باید توج . مقدمۀ اول استدلال بالا داریم    
آیـد کـه    بلکه تنها این نتیجه به دسـت مـی  ،زندگی موقتی این جهان هیچ معنایی ندارد    

 . باشدگذرازندگی جاودانه باید بهتر و معنادارتر از زندگی 
، گروه دیگری هستند که فناپذیری را بـرای داشـتن   آوردیمبرخلاف آنچه که تاکنون   

شود زندگی انسان    مرگ باعث می   تقدند که این افراد مع  . دانندنادار ضروری می  زندگی مع 
ناس اتریشی معتقد   پزشک و عصب ش   روان) م١٩٩٧ـ١٩٠٥ (١ویکتور فرانکل . معنادار شود 

انـد   کـرده  اند کسانی کـه تـصور مـی        تاریخ اندیشه کم نبوده    در ازنای که  است برخلاف این  
ین حقیقت جلب کرد که در واقـع،    توجه همه را به ا     کند، باید معنا می مرگ زندگی را بی   

بـه وجـود   وقتی هر امکانی .  بلکه امکانات آن است   ،ست خود زندگی نیست   آنچه که گذرا  
گیرد و هر آنچه کـه در       شود و به گذشته تعلق می     بودن رها می  بیاید، دیگر از قید ممکن    

 کـه زنـدگی را       اسـت  مرگ خـود چیـزی    « .ماندگذشته باشد، به صورت جاودانه باقی می      
ین جمله تلویحاً بـه ایـن معناسـت     ا).Thomson, 2003,22:به نقل از(» .معنادار می کند

ــی  ــدگی را ب ــا مــیکــه جــاودانگی زن ــدمعن ــامز. کن ــارد ویلی   فیلــسوف اخــلاق انگلیــسی٢برن
کنـد کـه در آن شخـصی         ویلیامز داستانی را مطرح می    . با فرانکل توافق دارد   ) م٢٠٠٣ـ١٩٢٩(

، جاودانه شده و بعد از سیـصد سـال          زندگی سالگی با نوشیدن اکسیر      ٤٢ در سن    E.Mبه نام   
-تفـاوت مـی   این احساس تا جایی او را نسبت به زندگی سرد و بی           . شودزندگی دچار ملال می   

 . میردزند و میکند که از نوشیدن  دوبارۀ این اکسیر سرباز می
 

 معنا به مثابه امری مجعول
ی کـه   هایآید و خود ما باید از طریـق هـدف         شمار می جعل به معنا امری قابل    دوم پاسخها  در دستۀ 

ی متعـالی را بـرای      هااگـر فـردی هـدف     . گزینیم، زندگیمان را معنادار سازیم    میبرای زندگیمان بر  
 شخـصی و محـدود      هدفهایخود انتخاب کند، زندگیش معنایی متعالی خواهد یافت و اگر فردی            

 . شود  محدود میش نیز به همین صورتیعنای زندگم سان، بدینرا برگزیند، 
آمـد و   مـی شمار  شدنی بود، امری آفاقی نیز به       در حالت نخست که معنا امری کشف      

در این حالت دوم، به دلیل انکار وجود خدا و نقش معنادهی او و نیز نفی ارزشهای ذاتی                  
ن تامس. ی و مجعول باشدفسی، درونتواند واجد معنایی ان زندگی ما تنها می    ،در عالم واقع  

نیز اعـلام از    » خدا مرده است  «از سردادن شعار    ) م١٩٠٠ـ١٨٤٤(٣معتقد است مراد نیچه   
                                                                                                                   
1. Frankl. 
2. B. Williams. 
3. Nietzsche 
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 معناداری انفسی زندگی، منتهی به      به نظر او  . قی زندگی بوده است   میان رفتن معنای آفا   
 ــ ــرگ ارزش ــه م ــال ها و ب ــی دنب ــدا م ــودآن، خ ــا  . ش ــمردن معن ــی ش ــان جعل در می

، نیـز بـه     )م١٩٨٠ـ ـ١٩٠٥( ١به ویژه نزد ژان پل سارتر      ای فرانسوی، هاگزیستانسیالیست
که شما زندگی کنید، زنـدگی بـه خـودی خـود             پیش از این   «:ویسدناو می . آیدچشم می 

 چیـزی نیـست     "ارزش". هیچ است؛ اما به عهدۀ شماست که به زندگی معنایی ببخشید          
 )٧٧، ١٣٨٤سارتر، (» .گزینیدجز معنایی که شما برای آن بر می

ن بـه   لیدی اشاره کنـیم کـه در نگـرش تامـس          در ادامۀ این مطلب باید به این نکتۀ ک        
بـه  . ارداو معتقـد اسـت زنـدگی ارزش ذاتـی د          .  دارد کننـده معنای زندگی نقشی بسیار تعیـین     

 هاین زندگی چیزی بیش از یک ابزار صرف برای دسـتیابی بـه هـدف              عبارت دیگر، از نظر تامس    
 هـدف کنـد اگرچـه در ظـاهر فهمیـدن معنـا بـه عنـوان                تأکید می او   .متعالی یا شخصی است   

خـواه   متعالی باشد و     خواه،  هدف. رسد، روشی نادرست برای فهم معناست      به نظر می   پسندیده
 شـود چـرا کـه       شمار  بهتواند معنای زندگی    هدفی محدود و مربوط به خود شخص، باز هم نمی         

البتـه  . ارزشها به شکلی کـاملاً ابـزاری اسـت       ، در حقیقت شناخت     هدفشناخت معنا به وسیلۀ     
کـه  انگـاره  در به وجود آوردن معنا نقـشی بـسزا دارنـد، بـا ایـن        هدفها  که  توجه داشت این  باید  

 .داردبنیادی  همان معنا هستند، فرق هدفها
کارهـای  اگـر همـۀ   . دهـد  مـی و رفتارهای او تشکیل کارها  ای از   مجموعهرا  زندگی هرکس   

 در زندگی در نظر گیریم، آنگـاه زنـدگی          هدفهای ویژه ری برای دست یافتن به      فرد را صرفاً ابزا   
 اسـت کـه شـخص فقـط     روشـن . د بـود ن ـخواهویژه  برای آن هدف ابزاریفرد و خود فرد تنها      

، اگرچه هـدف داشـتن در زنـدگی بـسیار مهـم و              سان  بدین. ابزاری برای دستاوردهایش نیست   
مـستقیم مـا تنهـا بـه صـورت ابـزاری،            کارهـای   همۀ  توان نتیجه گرفت    نمیناپذیر است،   گزیر

 . نیز به صرف هدف بودنشان به شکل غیر ابزاری ارزشمندندهاارزشمند و همۀ هدف
ن کنـد، تامـس   خلاف عقلانیت ابزاری که معتقد است هـدف وسـیله را توجیـه مـی              بر

یـین   تبراهاو این مطلب را از دو . کندمدعی است این وسیله است که هدف را توجیه می      
دهنـد و از ایـن رو، ابـزاری بـرای           به فرایند زندگی جهـت مـی      هدفها  که  اول این : کندمی

 هـدفها در حالت دوم نیـز ابـزار        . روند  شمار می   بهاصلاح، تکمیل و جهت دادن به زندگی        
کننـد، بـه شـکلی ابـزاری         بیـشتری را فـراهم مـی       کارهایهستند اما چون زمینۀ انجام      

ابـزاری اسـت    » برنده شـدن  « هدفِ   ، برای نمونه، در مسابقۀ دو     .روند  شمار می   بهارزشمند  
بـر  ن  تامـس . آیدمیشمار  برای دویدن بیشتر و عمل دویدن ارزش غیرابزاری اصلی ما به            

                                                                                                                   
1. Jean Paul Sartre 
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 کارهـای چون فرایند زندگی را از طریق ایـن کـه انگیـزۀ انجـام     این باور است که هدفها    
بخـشند و جهـت     گی را بهبـود مـی     آورند یـا فراینـد زنـد      بیشتری را در فرد به وجود می      

آنچه که در حقیقت زندگی مـا را بـه وجـود            . دهند، به شکل ابزاری ارزشمند هستند      می
 کارهـای  ماست و ارزش غیرابزاری به خود فرایند زندگی ما کـه همـان               کارهایآورد  می

د زندگی یـا روشـی کـه فـرد          بنابراین معنای زندگی را باید در خو      . گیردماست تعلق می  
 . ، جستجو کردگزیند برمی زیستن خود ی ی شیوهبرا

.  تبـدیل کنـد    ویژهبی به غایتی    یاای برای دست  تواند زندگی ما را به وسیله     هدف، نمی 
زنـدگی مـا ارزشـی      . ن معتقد است ما ابزاری صرف براي رسیدن به اهداف نیستیم          تامس

.  باشـد  عـالی بسیار بیشتر از این دارد که معنایش دست یافتن بـه هـدفی زمینـی یـا مت                 
تواند ن، هدف حتی اگر هدف موجودی متعالی هم باشد، باز نمی          بنابراین، از دیدگاه تامس   

های غیر ابزاری به حساب آید زیرا انتقـادی کـه پـیش از ایـن در مـورد      سرچشمۀ ارزش 
 .کند متعالي نیز صدق میهدفهای خود ما گفته شد، در مورد هایارزیابی غیرابزاری هدف

معنایی زندگی در بسیاری از موارد در       د درست است که اعتراض به بی      گویتامسن می 
توانـد  معنـا نمـی   «هدفی آن است ولی این نکته مثال نقضی برای          حقیقت، اعتراض به بی   

سازند، هر هدفی   تر می  فرایند زندگی را غنی    هااگرچه هدف . رود به شمار نمی   »باشد هدف
معنایی در زندگی به علت وجود هـدفی        بیممکن است احساس    . هم این ویژگی را ندارد    

معنایی در زندگی لزوماً بـا هـدف   او همچنین معتقد است احساس بی . از این دست باشد   
هـدفی و پـوچی     مثلاً شخصی که در زندگیش کاملاً احـساس بـی         . زندگی مرتبط نیست  

کند که عشق به زندگیش معنـا داده         احساس می  ،شودکند، پس از این که عاشق می      می
آید که در آن، فراینـدی از        می شماردر این حالت، آن بخش از زندگی ارزشمند به          . است

 را  یادشـده استدلال   .نداری ارزشمند هستند، در حال انجام     که به صورت غیرابز   کارهایی  
 :بندی کردپیکرتوان به شکل زیر می

 ]ند نیـستند  در حقیقـت ارزشـم    [از اموری که به شکل ابزاری ارزشمند هستند،       ای    پاره ـ١«
 .پردازیممی ]به اجباربرای دست یافتن به ارزش حقیقی [ که ما روند شمار می بهفقط بهایی 

 اگر معنا ارزشی ابزاری باشد، آنگاه امور معنادار هم چیزی بیش از پرداخت بهـا نخواهنـد          ـ٢«
 .] ستیمبهایی که ما برای دست یافتن به امر ارزشمند غیرابزاری ملزم به پرداخت آن ه[بود 

آینـد،   مـی  شـمار  دست یافتن به امر دیگری به        ی   از اموری که صرفاً بها و هزینه       ـ٣«
 .نظر کرد اشد، به دلیل صرفه جویی باید صرفهرگاه که ممکن ب

  هرگاه که ممکن    ،آیند معنادار به حساب می    ]به معنای دقیق کلمه   [ از اموری که   ـ٤«
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ٤١ )بررسی آراء گرت تامسِن در باب معنای زندگی (معنا، غایت و ارزش 

 

بنابراین، معنا ارزش ابزاری     .ن صرف نظر کرد   توابه خاطر صرفه جویی بیشتر، نمی     باشد،    
 ).Thomson, 2003, 51(» .نیست

کند که انسان فاعلی اخلاقی است و فعل او نیز یـک            ن همچنین خاطرنشان می   تامس
، بـا   هـدفی ویـژه    بـه    رسـیدن  برای   ابزاربنابراین، تنزل ما تا حد یک       . عمل اخلاقی است  

در ) م١٨٠٤ـ ـ١٧٢٤( ١کانـت . ر در تضاد است   جایگاه اخلاقی انسان به عنوان فاعل مختا      
گرایی در اخلاق   او با نتیجه  .  چنین دیدگاهی را پرورش می دهد      ٢"امر تنجیزی "بحث از   

از نظـر   . دانـست  امور نمی  های  هدفها و نتیجه  مخالف بود و توجیه اخلاقی امور را در گرو          
د، نه به خـاطر     شود که به خاطر خودش انجام شده باش       کانت، فعلی اخلاقی محسوب می    

 اخـلاق خـود هـدف اسـت و          ،، از نظر کانـت    بدین قرار . ی که در پی دارد    ها و غایت  هاهدف
از آن جهت کـه     « :در توضیح رأی کانت می نویسد     )  م ١٩٢٩( ٣مک اینتایر . نتیجه نیست 

 را اخلاقاً مقصر نرسند و ما آنا خود نمیهای گاهی به هدف، فراوانکوششهایرغم  افراد به
در این حالـت،    .  نیست هافدشود خوبی اخلاقی در گرو دستیابی به ه        معلوم می  دانیمنمی

 )٢٢٦، ١٣٨٥شهریاری، : به نقل از(» . فاعل بستگی داردهایخوبی اخلاقی کاملاً به نیت
 است که کلیت دارد و مشروط و مقید بـه           ٤"قاعدۀ اخلاق "امر تنجیزی از نظر کانت      

در یکـی از ایـن   . کنـد از این قاعده ارائـه مـی  کانت سه تقریر مختلف     . هیچ قیدی نیست  
کند که با انسانها چنـان       معروف است، تجویز می    ٥"غایت فی نفسه  "ها  که به اصل      تقریر

ای بـرای   توانند وسـیله  رفتار کن که خود آنها غایت و هدف تو باشند، نه از آن رو که می               
 :دهدین گونه توضیح می   کانت اصل غایت فی نفسه را ا       .ت قرار گیرند  هاسرسیدن به هدف  

چنان عمل کنید که انسانیت را، چه در خودتان و چـه در دیگـران، همـواره بـه عنـوان              «
 )Kant, 1996,80(» .صرفغایت تلقی کنید و نه به عنوان وسیلۀ 

کانت با توجه به این حقیقت که عدم استفاده از انـسانهای دیگـر بـه عنـوان وسـیله                    
. استفاده کرده اسـت   » صرف«و  » در عین حال  «های   واژه  از بالاغیرممکن است، در تعریف     

 بـه نحـوی بـه    صرفگوید نباید موجودی عاقل را به عنوان وسیلۀ در واقع، این قانون می 
. کار بریم که گویی ارزش دیگری جز این ندارد که ابزار دستیابی مـا بـه هـدفمان باشـد                   

 ٦»است قانون کلـی ایجـاد کنـد       ارادۀ هر انسانی قادر     «کانت به این دلیل که معتقد است        
                                                                                                                   
1. Kant 
2. categorical imperative  
3. McIntire 
4. Maxim 
5. end In itself 

ی انسان به عنوان موجود  دهارا: گوید که میدر دیدگاه کانت اشاره دارد ) autonomy(به اصل خودمختاری اراده . ٦
 .شناسد آور می د که او به نحو عام الزامعاقل، باید منشأ قانونی دانسته شو
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داند و معتقد است که نباید به       های همۀ انسانها را فی نفسه غایت و قابل احترام می          اراده
ن بـا دیـدگاه کانـت کمـی          که نگرش تامس   باید گفت ته  الب. عنوان ابزار صرف تلقی شوند    

 است تامسن با غایت در نظر گرفتن ارزش غیرابزاری مخالف است و معتقد. متفاوت است
 .چنین فهمی از ارزش غیرابزاری ما را دچار سردرگمی خواهد کرد

 امـا مـا حـق    ،تواند هدفی غایی داشته باشد  ن معتقد است درست است که زندگی می       تامس
هدف زندگی ما چه از نـوع فـردی و چـه از نـوع متعـالی      . نداریم هدف را معنای زندگی بدانیم   

اما نکتۀ حائز اهمیت ایـن اسـت کـه          . ای زندگی ما باشد    بالقوه یا بالفعل معن    خاستگاهتواند  می
معناسـت بـا    خاسـتگاه    علت و    X« تصریح این حقیقت که   . تواند باشد این هدف خود معنا نمی    

 ).Thomson, 2003, 56(» .خود معناست بسیار متفاوت است Xاین سخن که
 بـاز  ن برآن است که حتی اگر هدف زندگی دست یافتن بـه نیروانـا هـم باشـد،                 تامس

ن، آنچـه کـه     از نظـر تامـس    .  بـه آن در نظـر گرفـت        توان زندگی را ابزار دست یافتن     نمی
معنای زندگی حالت زندگی شخص نسبت به حقیقـت         .  فرایند زندگی است   ،اهمیت دارد 

هدفی در جریـان اسـت زنـدگی پـوچی           که در مسیر بی    ییزندگی. استعلایی جهان است  
کند و چنین    استفاده می  »افسانۀ سیزیف «از  تامسن برای روشن کردن نظر خودش       . است

کند که هدف زندگی سیزیف رسیدن به بالای کوه است و حالا چون او هرگـز                تفسیر می 
اما اگـر  . معنا و پوچ شده استنخواهد توانست به این هدف دست پیدا کند، زندگی او بی          

قیم کار سیزیف معنای زندگی سیزیف را اصلاً هدف او ندانیم و فرضمان را که هدف مست       
تامـسون  . رسیدن به بالای  کوه است، رها کنیم، دیگر زندگی او بـی معنـا نخواهـد بـود                  

. هـدفی آن نتیجـه گرفتـه بـودیم        معنـایی زنـدگی سـیزیف را از بـی         معتقد است ما بـی    
. معنا نخواهد بود اگر هدف زندگی او را نادیده بگیریم، زندگی سیزیف دیگر بیسان، بدین

دهـد و  ر بـودن آن را بـه دسـت مـی         هدفی زنـدگی تنهـا کـسالت بـا        بی «:او معتقد است  
 ).Thomson, 2003, 56(» آیدمعنایی از آن بر نمی بی

 این است کـه او      ،ن در مورد معنای زندگی انسان     کلام اینکه یکی از ادعاهای اصلی تامس      جان  
 جای هدف آن، معنـا      با تأکید فراوان بر فرایند زندگی و همچنین اهمیت دادن به خود زندگی به             

فهـم معنـای    « :نویـسد او مـی  .  از آن  بیرونکند نه در جایی     را در زندگی خود شخص جستجو می      
 ».کنـیم زندگی بایـد دلالتهـای عملـی بـرای روشـی داشـته باشـد کـه بـا آن روش زنـدگی مـی                      

Thomson, 2003, 10).( 
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 معنا، ارتباط و عشق
بـرای  او  .  معنـاداری دارد   فرایندزندگی است که    ن، زندگی معنادار آن گونه      از منظر گرت تامس   

 کـه رابطـۀ     ،تـرین نـوع آن    له به تحلیل روابط انسانی، به ویـژه پیچیـده         أتر شدن این مس   روشن
او بر آن است که در ارتباط با دیگری، ما دیگری را بـه عنـوان کـسی        . پردازدعاشقانه است، می  

زشـمند اسـت و از طریـق ارتبـاط بـا او             کنیم که همانند خود ما دارای سرشـتی ار         می یافتدر
رابطـه  .  شرکت جوییم که در فرایند زندگی دیگری وجود دارد         تا در ارزشهایی ذاتی   کوشیم    می

 ازیـن رهگـذر،   . کنـد با دیگری امکان ورود به زیست جهان فرد دیگـر را بـرای مـا فـراهم مـی                  
ن زنـدگی   تامـس . را درک کنیم  های انفسی او    توانیم جهان را از دریچۀ نگاه او ببینیم و ارزش          می

داند و از نظر او، زندگی وقتی معنادارتر اسـت کـه فـرد بـا امـور      بدون عشق را کسل کننده می    
نخستین انـسان وقتـی زنـدگی کـردن را          « :به گفته او  . ارزشمند ورای خود ارتباط داشته باشد     

 ).Thomson, 2003, 130 (». زندگی کند١شروع کرد که توانست بیرون از وجود خودش
هنگـامی کـه بـا ارزشـهایی        .  دو دسته از ارزشها تمایز قائل مـی شـود          در آغاز میان  ن  تامس

ایـم،    مواجـه  ٢"نگرانـه خـود "ما مرتبط است، با ارزشـهای        زندگی   چگونگیسروکار داریم که با     
دهـیم و    را کـه انجـام مـی       کارهـایی  خودمـان یـا ارزش        وقتی که ارزش و معنای زندگی      مانند
خـواهیم بـا    امـا وقتـی کـه مـی       . ایـم گذرانیم، مورد توجه قـرار داده      را که از سر می     ییاه  هتجرب

دیگران ارتباط برقرار کنیم، لازم است که سرشت ارزشمند دیگـری را تـشخیص دهـیم و او را                   
ایــن جنبــه از زنــدگی مــا دارای . هــای مــشخص بــشناسیمهماننــد خودمــان فــردی بــا ارزش

 بـه   ،کند فهم و تشخیص این دو دسته از ارزشها        ن تأکید می  ستام. است"نگرانهغیر"های   ارزش
 .کند تر از دوستی و عشق کمک میژرفدست یافتن به درکی 

در عشق، افزون بر احساسی که من به فردی خاص دارم، احساس معشوقِ من به مـن نیـز                   
ا  ایـن اسـت کـه مـن معـشوقم ر           ،نکتۀ قابل توجه در یـک رابطـۀ عاشـقانه         . بسیار اهمیت دارد  

چنـین  . متمایز از من است و سرشت ارزشـمندی همچـون مـن دارد             انسانی تشخیص دهم که   
ارزشـهایی بیـرون از     (عمیقاً بـا معـشوقم      ) عاشق(شود من   درکی از معشوق است که سبب می      

 .آینددر عشق ارزشها از دیگری بر میچرا که . متصل شده و درگیر زندگی او شوم) خودم
ن، نگرش ابزاری داشتن به زنـدگی       میت است که از نظر تامس     ه حائز اه  یادآوری این نکت  

تـوجهی بـه اصـل       به نادیده گرفتن خـود و بـی        ،و تنها اهداف را دارای ارزش ذاتی شمردن       
                                                                                                                   
1. beyond the self 

نگرانه را امیر جلال الدین اعلم در جلد پنجم تاریخ فلیفۀ کاپلستون معادل این دو واژه نگرانه و غیراصطلاح خود. ٢
 Other-regarding  وSelf-regarding .قرار داده است
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 ارزش غیر ابزاری دارد     ، خود التفات هرکس به خود و به زندگی      . حقیقت زندگی می انجامد   
 ناز ایـن رو، تامـس  . زنـدگی یکـی نیـست    های یافتن بـه هـدف  که این ارزش با ارزش دست     

، در  بـر ایـن پایـه     . دانـد های غیر ابزاری را تا حدی برگرفته از شیوۀ زندگی هر فرد می            ارزش
نگـر در   های غیـر   لوای ارزش ـ  زیراز زندگی دیگری را      بخشی   ،روابطی که فرد با دیگران دارد     

 . کند  میها مشارکتیابد و با ارتباط برقرار کردن با او، در این ارزشمی
داند، معتقـد اسـت عـشق    ترین نوع روابط انسانی می   ن که رابطۀ عاشقانه را پیچیده     تامس

آورد و این خـود سـبب       به دیگری امکان ورود به زیست جهان او را برای عاشق به وجود می             
. شود که او بتواند جهان پدیدارشناختی پیرامـونش را از دریچـۀ نگـاه معـشوقش ببینـد                  می

 دیگری را درک کند کـه بتوانـد بـه زیـست             ذهنیتواند ارزشهای   ر صورتی می  انسان فقط د  
 .  عاشقانه ممکن نخواهد بودود و این امر جز با برقراري رابطجهان او وارد ش

 یـا  ١داده بـودن شـمارد، ویژگـی کـم   ن برای عشق بر می  هایی که تامس  یکی از ویژگی  
داده  کم. اندداده کمرتباط انسانها   از نظر تامسن، عشق و دیگر اشکال ا       . تعین ناقص است  

 ـ بودنِ عشق بدین معنا است که برای عشق ورزیدن افراد به یکدیگر یا               ناتوجه کـردن آن
های خاص وجود دارد ولی در عـین         داشتن خیلی از ویژگی    مانند زیادی   های دلیل ،به هم 

اد زیـادی  همتا نیست و افـر   ها بی حال، باید اذعان داشت که معشوق در داشتن آن ویژگی         
معلولی از عشق بـر حـسب    ـ  اگرچه ارائۀ تبیین علیّ. ها را دارندهستند که همان ویژگی

ویژگیهای خاص معشوق ممکن است، باید توجه داشت تبیین علیّ تنها تبیین ممکـن از   
های  تجربی که عاشق با برشمردن ویژگیهای قرینهداده است زیرا عشق کم. عشق نیست

ها به فرد الف عـشق  مـی ورزد،          ثابت کند برای تحسین این ویژگی     آورد تا   معشوقش می 
چنانچه خوب بررسی کنیم، خواهیم دید که فرد ب،         . برای اثبات این مدعا کافی نیستند     

) ویژگیهای معشوق (  تجربی های  قرینه، این   سان  بدین. هم این ویژگیها را دارند    ...  ج، د و  
تواند کند، همان قدر هم می     الف را موجه می    که عشق ورزیدن عاشق به فرد        اندازههمان  

این شاخصه است کـه عـشق را        . توجیه کند دیگري را   امکان عشق ورزیدن عاشق به فرد       
 .کند می٢داده یا متعین ناقصموصوف به صفت کم

                                                                                                                   
١ .underdetermination: شود که دربارۀ رابطۀ بین ا ین اصطلاح به مجموعۀ وسیعی از استدلال هایی اطلاق می

توانند در له با هم توافق دارند که قراین تجربی میأها در این مسهمۀ این استدلال. نظریه و شواهد تجربی هستند
گی دادشاید بتوان گفت کم. ب بین دو نظریه یا فرضیۀ رقیب اهمیت زیاد یا کمی داشته باشندهدایت ما برای انتخا

قراین تجربی . گرایی معرفت شناختی قرن بیستم است گرایی و نسبی ایدۀ برگرفته از شکترین و فراگیرترین  قوی
یه رقیب پشتیبانی کنند و همان قدر که ممکن است از یک فرضیه حمایت کنند همان قدر هم ممکن است از فرض

 .(Laudan, 2005, 1029 ) دادگی به آن توجه دارداین دقیقاً چالشی است که کم
 وضع  underdeterminedرا معادل واژۀ » دادهکم«داریوش آشوری در فرهنگ اصطلاحات علوم انسانی اصطلاح . ٢

 .اند را برگرفته» تعین ناقص«رخی دیگر ب. کرده است
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کـه انـسانهای    کند که عاشق پی ببرد بـه این       ای را فراهم می    زمینه ،تعین ناقص عشق  
 دوستشان ندارد نیـز دارای ویژگیهـای ارزشـمندی همچـون            دیگری که وجود دارند و او     

زند که از او    ن کسی را مثال می     بیشتر، تامس  روشنیبرای  . او هستند معشوق  های  ویژگی
های ارزشـمند بـسیاری اسـت کـه او را           ی اما آن شخص در عین حال، دارای ویژگ        بیزاریم
 افـق   ، دوستانی دارند  که حتی دشمنان ما هم    پی بردن به این   .  دیگری کرده است   معشوق

 از  ، جهـان  دگرگـون شـدن   . دهد می گسترشنگرش پدیدارشناختی ما را از جهان بسیار        
 به جهـان دیگـری کـه شـامل          ،جهانی که به دوستان ما و دشمنان ما تقسیم شده است          

های ارزشمندی هستند که به صورت بالقوه امکـان         دوستان ما و کسانی که دارای ویژگی      
 .سازدان ما را دارند، زیست جهان جدید و زیباتری را برای ما میتبدیل شدن به دوست

کند این ادعـا اسـت   نقش ایفا مین به معنای زندگی نکتۀ دیگری که در نگرش تامس 
زندگی هنگامی معنادار تر است که فرد با امور ارزشمند ورای خودش ارتباط داشته               «که

 ). Thomson, 2003, 128(» .باشد
 ما با امور ارزشمند ورای خودمان بیـشتر         پیوند هر میزان که اتصال      او معتقد است به   

 مستلزم درک   ،این ارتباط .  زندگی ما با کیفیت تر و در نتیجه معنادارتر خواهد شد           ،شود
را درک نکنیم به ارتباط با ) ارزش غیرنگر(ارزشهاست چرا که تا ما ارزش امور ورای خود  

 .آنها دست نخواهیم یافت
 با دیگران رابطه برقـرار      ، آنها میانجیکند که معمولاً ما به       یاد می  راهیه  ن از س  تامس

داند که در آن، عاشـق ترکیبـی از هـر سـه روش را      میای ویژهکنیم و عشق را رابطه   می
 اسـت کـه آن را       ای پیچیـده   رابطـه  ]عـشق [«. گیـرد برای ارتباط با معشوقش به کار می      

 :اند از این سه روش عبارت). Thomson, 2003, 128(» .نامممی"١ماآگاهی"
ادراک ارزش غیرنگر صورتی از شناخت اسـت کـه در           : ادراک ارزش و احساس   ـ  ١

ادراک . نـد هایی مطلوب همراه  که با توصیف  کنیم  آن، ویژگیهای ارزشمندی را درک می     
هــای ارزشــمند، ویژگیهــای  و تجربــهکارهــاون بــر درک و شــناخت ارزش غیرنگــر، افــز

گیرد و هنگامی که بـا ارزشـهای        را نیز در بر می    ) نگرخود(رزشهای وجودی شخصیتی و ا  
، »علاقـه «،  »احتـرام «،  »تحـسین «کنـیم، بـه صـورت       فراتر از وجود خود ارتباط برقرار می      

 .کندبروز می» توجه«و » عشق«
مثلاً وقتی که عاشـق     .  است راه هدفها و میلهایمان   روش دیگر ارتباط با دیگران از       : غایت ـ٢

 .دانیم  خودمان در زندگی میچونان هدفهایسی هستیم، دلمشغولیهای معشوق را به ک

                                                                                                                   
1. We-Consciousness 
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کند، درک   شخص با دیگران ارتباط برقرار می      ،روش سومی که در آن    : ما آگاهی ـ  ٣
دریافـت  توانـد   چـه کـه مـی     تامـسن معتقـد اسـت آن      .  است »ما« خود و دیگری به عنوان    

 ببرد این است که من خـود و دیگـری را نـه بـه              ابزارانگار از فرد دیگر را برای من از بین        
کننـدۀ  این نگـرش عمیقـاً نابود     . بفهمم» ما«  بلکه به عنوان   ،عنوان من و تویی جدا از هم      

 .ابزار انگارانه از دیگری استدریافت 
. های یک زوج کاملاً فرق دارد     ینگران  با دل  ،های دو فرد جدا از هم     یو دلمشغول پسندها  

ای کـه  دگی طرف مقابل خود هستند بـه گونـه   بخشی از زن،وج یک زدو طرفهر یک از   
ای  بودن، گونـه » ما« با یکدیگر نه تنها غیرنگرانه نیست بلکه حقیقت  آنان  آگاهی و ارتباط    

 بـر   ی پیوند آن دو و درکـشان را از هـم،            پایهآورد که   به وجود می  آنان   برای   "ماآگاهی"
 .دهدنگرشی خودنگرانه شکل میبنیاد 

ری بخشی از زندگی من و معنای آن باشد، در این صورت، دیگر فقط ابزاری               اگر دیگ 
ای خواهد  آید و بخشی از حقیقت یکپارچه     برای معنادار کردن زندگی من به حساب نمی       

فهم حقیقت دوستی یا عـشق در پرتـو مفهـوم           . کنیمیاد می » ما«بود که از آن به صورت       
دو انسان وقتی وارد سـطح      میان  عشق  . کند می  از روابط انسانی ترسیم    ای  نقش تازه » ما«

 در  "ماآگـاهی "دادگی و تعین ناقص نیست زیـرا        شود، دیگر گرفتار مشکل کم    ماآگاهانه  
ای از فهم و درک ارزش یک رابطـه بـه     است که فهم تازه    ای  تازهحقیقت، آگاهی تاریخی    

چیزهـای بـسیار زیـاد    مـا بـه دلیـل       «: گوینـد برای نمونه، زوجها غالباً می    . آوردوجود می 
دهد که عواملی مثل خون     هایی نشان می  چنین جمله . »مشترکی که داریم با هم هستیم     

 .یا نژاد نیست که این ماآگاهی و آگاهی تاریخی را به هم گره زده است
 

 عمل، نیت و معنا
ر تحلیل معناي زنـدگي      کسب مي کند، د     که انسان در خلال زندگی     هایی  عملها و تجربه  

هـای    کارهـا و تجربـه    او معتقد است به هر میزان فرد        . ن اهمیتی ویژه دارند   د تامس در نز 
تامـسون بـه    . ش داشته باشد، فرایند زندگی او معنادارتر خواهد بـود         بامعناتری در زندگی  

 خـود پرداختـه   ای شـخص در زنـدگی  منظور بررسی این مطلب به تحلیل معنای رفتاره  
 و  گـذارد   فـرق مـی    مثل ضربان قلـب      "ارادی بدن های غیر حرکت" و   "عمل"او بین   . است
 نیز مـورد توجـه   کارها انجام هاینیت. داند می"عمل"ولیت اخلاقی ما را تنها متوجه     ؤمس

و باورهـایی  میلها ، ]به وجود آورندۀ یک عمل [ روانشناختی   هایدلیل...«او هستند چرا که     
 ).Thomson, 2003, 139(» .هستند که مسبب یک عمل هستند
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.  و ارزش هر عمل بسته به نیتی است که فرد در انجـام آن عمـل داشـته اسـت                    معنا
چه را که یک عمـل بـه        اند و آن نیت، آن     نیتی شکل گرفته   پیرامونجسمی ما   حرکتهای  «

در ). Thomson, 2003, 139(» .کنـد  تعریـف مـی  هارود، متمایز از دیگر اعمالشمار می
بایـد  . شود که شخص داشته است    ی می یهایت معنای زندگی نیز شامل تمام ن      ،این رویکرد 

افراد با  نیتهای   و در پی آن، معنای زندگی بر حسب          ها که فهم معنای عمل    یادآوری کنیم 
تفـسیر  نیتهـایی   همیـشه بـر حـسب       هـا که عمل نخست این : استرو    روبهو مشکل اصلی    د

کنند کـه   دا می ای پی اند و در غالب موارد، معانی ناخواسته      شوند که آنها را شکل داده      نمی
اشکال دوم هـم در مـورد خـود         . کرده است شخص صاحب عمل حتی فکرش را هم نمی       

 و رفتارهـای شـخص تعریـف    هاای از عملدر این نگرش، زندگی به مجموعه . زندگی است 
شخص چیزی بیشتر ندارد؟ هنگامی که زنـدگی را         جز کارهای    اما آیا زندگی     .شده است 
، آنگـاه معنـای زنـدگی بـا          تعریف کنـیم   ،نجام داده است  که فرد ا  کارهایی   ی  هبه مجموع 
 . یکی خواهد شد،چه که فرد انجام داده استمعنای آن

 روزانۀ ما   کارهای الگوهای مختلفی وجود دارد که فراتر از مجموعۀ          ،برای فهم زندگی  
 شـخص   عملهای بسیاری است که قابل تحویل به معنای         معناهایزندگی شامل   . هستند
دهند فقط در پرتـو در نظـر        ری از رخدادهایی که در فرایند زندگی رخ می        بسیا. نیستند

، در سایۀ یک تصویر کلی معنا پیدا        رخدادهاگرفتن فرایند تاریخی آنها و در ارتباط با دیگر          
ن تـصریح   تامـس .  انسانی معنادار یافت   کارهایتوان آنها را صرفاً با تحویل به        کنند و نمی  می
شـوند  هایی ارزشی که در زنـدگی انـسان مطـرح مـی           اری از پرسش  کند یافتن پاسخ بسی   می

عی کـه در پـی یـافتن        اتخاذ موض ـ . مشروط به داشتن طرح و تصویری کلی از زندگی است         
بـرای  .  بـرد  ها از منظر معنای اعمال شخصی اسـت راه بـه جـایی نخواهـد              پاسخ این پرسش  

اسـت و   بایسته   ،رچههایی فهمیدن زندگی به صورت یک کل یکپا       یافتن پاسخ چنین پرسش   
آنـسوی  دریافتن الگو و معنای زندگی چون یک داستان معنادار مستلزم این اسـت کـه بـه                  

هـای    پـاره زندگی یک شخص متشکل از      « :اشخاص و رخدادهای فردی نظر افکنیم     کارهای  
 آن مستلزم این است که آن را بـه صـورت یـک کـلِ            ]درست[ دریافتن نیست و    از هم جدا  

 ).Thomson, 2003, 143 (».بیه به یک داستان، ببینیمیکپارچه، چیزی ش
 کـه زنـدگی دارد      جزیـی مـا جـدا از طرحـی کلـی          کارهای  این خطاست که فکر کنیم،      

 بلکه از این جهت اهمیت دارنـد کـه          ،اند رو که انجام کاری بوده     آنما، نه از    عملهای  . مهمند
تـر   فـراخ خـصیت مـا را در الگـوی         روزانۀ ما ش  کارهای  . کنند ما را ابراز می    ١موقعیت وجودی 

                                                                                                                   
1. state of being  
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این الگو و بر اساس موقعیت وجـودی، شخـصیت مـا را تعریـف         ی    پایهسازند و بر     زندگی می 
 .کنندمی

فـرد  عملهـای  ن معتقد است برای تفسیر زندگی به روشی کـه فراتـر از تفـسیر           تامس
ک یـک الگـو کم ـ    «. ی شخص نظر کنـیم    ای جز این نداریم که به الگوی زندگ       باشد، چاره 

چه را که برای شخص خـوب یـا بـد اسـت، تعریـف               کند تا به صورت قابل اعتنایی، آن      می
او نسبت الگو و طرح زندگی را به خود زندگی ماننـد  ). Thomson, 2003, 143( »کنیم

 شخص بـر حـسب      کارهای که   گونه  ، همان سان  بدین. داندنسبت قصد و نیت به عمل می      
 .  شود بر حسب الگوی کلی خود تعریف میشوند، زندگی نیزاو تفسیر مینیتهای 
 در  کارهـا  کـردن    راهبـری ن داشتن الگوی زندگی را به معنای هدف داشـتن و            تامس

ایـن  . دانـد بندی برای دست یافتن به آن مـی       جهت آن هدف یا حتی داشتن برنامۀ زمان       
ای در خـدمت ایـن      برنـد و خـود شـخص نیـز وسـیله           فرایند زندگی را پیش مـی      هدفها
طرح زندگی اگرچه زندگی ما را در جهت دست یابی به دلمشغولی اصـلیمان             . ستهدفها

را حـدود   های فردی و فرهنگی بسیاری نیز هست زی ـ       کند، مشمول محدودیت  هدایت می 
همچنین، بـر همـان     . کندهای همان فرد مشخص می    فهمطرح زندگی هر کسی را پیش     

 درسـت و نادرسـت     طرح و الگـوی      ، خوب و مضر داشته باشیم     میلهایتوانیم  مبنا که می  
ای برای ارزیابی   تواند زمینه  خود به تنهایی نمی    ،طرح زندگی . توانیم داشته باشیم   نیز می 

تواند برای فرد الف خوب باشد و همان الگو          یک الگو می   ،ندیدگاه تامس از  . به وجود آورد  
تـوان بـه ایـن     نمـی ،استناد به خود الگوی زنـدگی  راه  ، از   قرار  بدین. برای فرد ب بد باشد    

 سـازد؟ پرسش پاسخ داد که چه چیزی الگویی را برای کسی خوب و برای دیگری بد می               
)Thomson, 2003,145 .(   هـای خـود او   فهـم  پـیش از رهگـذر طرح زندگی هـر کـسی

تواند رشدش را طراحی کند،      که یک درخت نمی    گونه  ، همان بر این پایه  . شودمحدود می 
 .او بعید استی  ویژههای فهمی توسط خود فرد با پیشالگوی زندگامکان طراحی 

داند که برای فهم آن نیازمند داشتن نگرشـی         ای می ن زندگی را فرایند یکپارچه    تامس
 هماننـدی  بـه دلیـل      اندیـشوران به همین منظـور، بعـضی از        . غیرنتیجه محورانه هستیم  

انـد کـه     کرده سفارششد،  تواند با یک داستان داشته با     زیادی که زندگی به این معنا می      
ستان  آن را به صورت یک دا      ،برای فهم بهتر فرایند یکپارچه و غیرنتیجه محورانۀ زندگی        

بخـش و هـم گمـراه کننـده         ر بودن زنـدگی، هـم روشـنی       واالبته داستان . در نظر گیریم  
ش دچار احساس جبر اسـت  ی داستان زندگبرابربرای نمونه، انسانی که در    . تواند باشد  می
اندیشد که در داستانی گرفتار شده است که خودش در نوشتن آن نقـشی نداشـته                یو م 
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امـا ایـن    .  بعدی داستانش را با مرکـب آرزوهـایش بنویـسد          ، بخشهای است، دوست دارد  
تـرین  شاید بتوان گفـت مهـم     . رسدی معنادار ساختن زندگی به نظر می      براسستی  روش  

در داستان فقط بازیگر نقشی هستند که تفاوت زندگی با داستان این است که شخصیتها 
نویسنده برای آنها در نظر گرفته است و معمولاً این نقش فراتـر از شـناخت و فهـم ایـن          

 .دگرگون کنند نقش خود را توانند می انسانها ،هاست ولی در زندگیشخصیت
 پیوندن  یمااهها و عمل   تصمیم میانکنیم  ن برخلاف این تصور که فکر می      به نظر تامس  

گونـه   کارهایمـان هـیچ   مهـم مـا و      گزینـشهای   بـسیاری از    میان  ک به یک وجود دارد،      ی
گیرند ای شکل میفردی ما درون الگوهای بسیار پیچیدهکارهای . در کار نیست سازواری  

فـردی  عملهـای   . کننـد تعریـف مـی   پایـه   که ویژگیهای خود را دارند و زندگی را بر این           
اند در طـی چنـدین      پاهای مجسمۀ پیتر را بوسیده    کنندگان کلیسای سن پیتر که      بازدید
افـراد بـه صـورت      کارهـای   . باعث شد که این مجسمه دیگر هیچ پایی نداشته باشد         سده  

ن از ایـن  تامس. ها به تنهایی استدسته جمعی تأثیری دارد که متفاوت از عمل یکایک آن 
رفاً به صورت جزیـی  دهیم صگیرد که ما نباید در مورد آنچه که انجام می    نکته نتیجه می  

 .بیندیشیماز هم جدا و 
ن، معنای زندگی من، تفسیر فرایند زندگی مـن بـر           پیشتر اشاره شد که از نظر تامس      

های فرهنگی و شخصی ها و تفاوت فهمندگی خودم است که این طرح با پیش        طرح ز  پایۀ
سـازند بـه وسـیلۀ    گی مـن را مـی    مـن کـه فراینـد زنـد       کارهـای   . من محدود شده است   

ن از ایـن مطلـب      تامـس . باشـند نیتها  شوند که همان    یهای التفاتی و روانی انجام م      حالت
توانند معنا و محتوا داشـته      نیز مانند هر حالت التفاتی دیگری می      کارها   ،گیردنتیجه می 

.  ما قابلیت تفـسیر شـدن دارنـد        کارهایپس  . باشند و محتوای خود را نیز توصیف کنند       
وار شـیوۀ تفـسیر داسـتان     دریافتن   به عنوان    توان زندگی را می   بدین ترتیب، فهم معنای   

فهمیدن زندگی به شکل داستان، امکان تفسیر آن را به عنوان یک مـتن              . زندگی فهمید 
 متنی است که ما آن را ،، زندگی به عنوان یک داستان    رو  از این . آوردبرای ما به وجود می    

 .سازیمیمان را به صورت غیرمستقیم می جهان پدیدارشناخترهگذرنویسیم و از این  می
 یک عمل را باید برحسب کل زندگی        ١ رویکرد هرمنوتیکی  ی  ه نگرش کل گرایان   پایۀبر

های هـر پاسـخی بـه پرسـش       .  آن فهمیـد   جزئهـای  تک تک    ی  پایهو کل زندگی را باید بر     
 در مـتن    آید زیرا برای تفسیر این پاسخها نیاز داریم تا آنها را          جزیی از کل داستان بر می     

.  نیز تفـسیری نـاقص خواهـد بـود         کل زندگی تفسیر کنیم و تفسیر یک عمل به تنهایی         
                                                                                                                   
1.  Hermeneutic Approach 
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یـک  تنها گونه نیست که زندگی  رای تفسیر زندگی وجود دارد و این   شماری ب روشهای بی 
ممکن است شخص زندگیش را بر حسب تمایلاتش به         . داشته باشد پذیرش  تفسیر مورد   

دارد توصـیف کنـد یـا زنـدگی خـود را بـر حـسب درک           ندیگران، در روابطی که با آنـا      
آنچه که مهم است این است که شـخص بایـد           . دیگران از خودش بفهمد   دگرگون شوندۀ   

  داشته باشد، به ایـن معنـا کـه پـیش          دیالوگی انتقادی با آن    ،در خواندن کتاب زندگیش   
، از  دارپای ـ با زندگیش تشخیص دهد و سپس، در یـک فراینـد             رویاروییهایش را در    فهم

 هـای  واقعیتپایـۀ هایش بسازد و از سوی دیگـر، بـر    پیش فهمپایۀیک سو زندگیش را بر     
 چـون   اندیـشورانی . هـا مبـادرت ورزد     همـین پـیش فهـم      دیگر شدی و بهبود   زندگی به   

مـا چنـین     ا ،معتقدند هر چند ایـن کـار، بـسیار دشـوار اسـت            ) م٢٠٠٢ـ١٩٠٠ (١گادامر
 .)(Thomson, 2003,149مغان خواهد آورد وضعیتی آزادی بیشتری را را به ار

 ،گیـرد  ویژه ـ زندگی یک انسان ـ در نظر می  ن هنگامی که معنای زندگی را به شکل تامس
معنـای زنـدگی   «: نویسداو می. بر جستجوی معنای زندگی در زندگی روزمره تأکید فراوان دارد 

گـذرانیم و بـه     ین زمان را می    زیرا در آن جاست که ما بیشتر       ،باید در زندگی روزمره یافت شود     
معنا اگرچـه امـری ذاتـی    ). Thomson, 2003,152 (».همین دلیل معنا جزء ذاتی آن است

عـادت از پـیش   ی  پـرده معنـاداری کـه در آن،    هـای     ، ولی با این حال، لحظه     برای زندگی است  
 .د استشود در زندگی هر فرد بسیار محدوافتد و انسان از رنج روزمرگی رها میها میچشم

توان به شکل عام نیز در نظر       معنای داستان زندگی را می    که  است  بر این باور    ن  تامس
در این حالت، معنای زندگی بیـان کننـدۀ نگـرش متـافیزیکی صـادقی در مـورد                  . گرفت

 هـای  اندیـشه از فـشرده  او به این منظور گزارشـی  . زندگی بشر در حالت کلی خواهد بود     
کی بـه زنـدگی بیـان و سـپس تأکیـد       ونۀ یک نگرش متافیزی   مارتین هایدگر به عنوان نم    

 از  ای  تـازه  تعریفهـای برداشـتها و    ) عـام و فراگیـر    (  متافیزیکی برگرفتن ایستاری کند   می
توانـد واجـد ایـن      دهد که داستان زندگی او می     انسان، زندگی و نیز معنایی به دست می       

آورد که به شکل    ی به وجود می   معنا باشد که این امر زمینۀ درک زندگی را به عنوان امر           
متافیزیک ممکن است به ما نشان دهد زندگی چگونه         «. ارزشمند است ) غیر ابزاری (ذاتی

هایدگر پرسش معنای ). Thomson, 2003, 138(» .به شکل غیر ابزاری ارزشمند است
هـستی بـه چـه      « او پرسش . جایگزین کرد » هستی به چه معناست؟   «زندگی را با پرسش     

 مـی فهمـد و      »به چه معناسـت؟   هستانجایی  = هستی دازاین   «را نیز به معنی     » ت؟معناس
هـای کلـی متـافیزیکی ِهـستی     برای یافتن پاسخ این پرسش است که به بررسی ویژگـی    

                                                                                                                   
1.  Hans-Georg Gadamer 
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نـشان دادن موقعیـت دازایـن در        راه   تـا از     کوشد   مي هایدگر.  پردازدانسان در جهان می   
 . و جهان، معنای زندگی او را فاش کندارائۀ توصیفی کلی از دازاینی  پایه جهان، بر
کنـد و بـه دو      پاسخی کلی برای معنـای زنـدگی دفـاع مـی          به دست دادن    ن از   تامس

 ـ     : دهدشود، پاسخ می  اعتراضی که در این باره مطرح می        پاسـخ   ی  هانتقاد اولی که بـه ارائ
. تهاس ـ پاسـخ  گونـه   هنگی در ایـن   های فردی و فر   کلی وارد است نادیده انگاشتن تفاوت     

هـای فـردی و   توان پاسخی کلی به این پرسش داد که این تفاوت  ن معتقد است می   تامس
معنای زندگی پرورش   بخشی از   «: زنداو این پاسخ را مثال می     . دفرهنگی در آن لحاظ شو    

ن، در حقیقـت    از نظر تامـس   ». امور ارزشمند غیر ابزاری است     درگیرشدن در استعدادها یا   
 پاسخی کلی و منحصر به فرد است که در ی هتلاش برای ارائ  آنچه که قابل اعتراض است      

پاسـخهای  . قابـل انعطـاف باشـد    غیر،ای وجودی متفاوت افراد مختلف  هبا بستر رویارویی  
 . شوند خواه ناخواه توسط افراد کنار گذاشته می،کلی که قابل سنجش نیستند

 از فرهنـگ غـرب هـستند و         برآمدههای کلی غالبا    م به این اشاره دارد که این پاسخ       نقد دو 
. کننـد  تحمیـل مـی    هـا   جامعـه  دیگـر    های فرهنگی و نظام واژگانی خاص خود را به        فرضپیش
. دهد که صدق یک گـزاره بـا تحمیـل آن تفـاوت دارد      ن به این انتقاد  این گونه پاسخ می        تامس

 تعمیم دادن یک پاسـخ کلـی بـه فرهنگهـای مختلـف خـود مـستلزم فراینـدی                    ،بر این افزون  
 داده و آنهـا را      گـسترش هایمـان را    فـرض توانیم پیش که در این مسیر ما می     رمنوتیکی است   ه

 .فرضها از جامعیت و فراگیري بیشتري برخوردار شوند متحول کنیم تا این پیش
 زندگی معنـای مـستقلی از خـود نـدارد و شـامل فراینـد زنـدگی                  ،ناز دیدگاه تامس  

 ـ ا  کاره ـشود و فرایند زندگی هر فرد نیـز          می . گیـرد  آن فـرد را در بـر مـی         هـای   هو تجرب
 زنـدگی   ، آن دنبـال  معنادارتری داشته باشد، بـه       های  سان، هر چه قدر کسی تجربه       بدین

 معنادارتر بسته به این است که       های  به دست آوردن تجربه   . خواهد داشت معنادارتری نیز   
 جهان پدیدارشناختی ،راک این ادی پایهاولاً شخص بتواند ارزشها را ادراک کند و ثانیاً بر       

ي که هنوز دسـت     با ادراک ارزشها شخص به وجود ارزشهای نامکشوف       . معنادارتری بسازد 
 .آوردای برای امید به وجود میبرد و این دریافت او زمینهاند، پی مینخورده باقی مانده
 ـ ها و میلهای علاقهشود که به هایی مطلوب متعین میبا توصیف معنای زندگی    ر  مـا ب

 بـا  ای ژرف گونـه شوند معنای زبانی و معنای زندگی به   ها سبب می  این توصیف . گردد می
 واژگانی هستند که به لحـاظ  بریم، که به کار می یبخشی مهم از واژگان. هم مرتبط شوند 

 مـا را معنـادار      کارهـای آن چیزی هستند کـه      ی    بازتاب دهنده معناشناختی معنادارند و    
شود که ما با دیگرانی داریم که       هایی می ار همچنین شامل ارتباط   ندگی معناد ز. سازند می
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ادراک ارزشـهای دیگـر     راه  ما به شکل معناداری از      . آنها هم مثل خود ما ارزشهایی دارند      
انجام فعالیتهای مناسـب بـا دیگـران مـرتبط          راه   و نیز از     های آنان   فراد و شناخت علاقه   ا

دهیم و به فراتر از مرزهای زندگی       میگسترش    را "ماآگاهیمان"هستیم و از این طریق،      
 . رویمخود می

 
 نتیجه

نخـست  . به دو صـورت بحـث کـرده اسـت         در باب معنای زندگی     ن در کتاب    گرت تامس 
 مختلفی مانند دارویـن، هگـل، هوسـرل و هایـدگر را             اندیشورانفیلسوفان و   های    اندیشه

در نگاه  . کندر خود استفاده می    برای توضیح نظ   ها  اندیشهکند و سپس، از این      گزارش می 
 دقـت و قـوت بیـان او در          ،کند این اثر را به خود جلب می       ي  هنخست آنچه توجه خوانند   

 کاسـتیهایی   ،با این حال، در بخش دوم کار او       .  است گوناگونگزارش دیدگاههای فلسفی    
ن دیگـرا هـای   اندیـشه  که در گزارش     اندازهن آن   رسد تامس یبه نظر م  . خوردبه چشم می  

ن دیدگاه تامـس .  نیست کامیاببوده است، در بیان منسجم و روشن دیدگاه خود          کامیاب  
 .کندهایی است که فهم آن را تاحدی دشوار و دیریاب می دچار ابهامها و تناقض

انتقاد اول  . ن طرح کرد  توان نسبت به دیدگاه گرت تامس     دو انتقاد محتوایی جدی را می     
گردد کـه    مسأله باز می  ه این    ب ،ت بیشتری برخوردار است    با نقد دوم از اهمی     سنجشکه در   
او در جـای جـای کتـاب خـود در بـاب             . گـذارد   فرقی نمـی  ن بین غایت مادی و الهی       تامس

 این توضیح را که یکی گرفتن غایت الهـی و معنـای زنـدگی باعـث ابـزاری                   ،معنای زندگی 
ته است در حالی کـه      له کافی دانس  أ این مس  روشن کردن شود، برای   شدن ارزش زندگی می   

نـده  کن ، قـانع یـابیم کـه ایـن توضـیح       اگر نگرش خداباورانه را مورد توجه قرار دهیم، در می         
 بـر   نآنا. ای ارزش ذاتی ِواقعی وجود دارد که آفاقی نیز هست         از نظر خداباوران گونه   . نیست

 ،بیننـد نمیند که افرادی که این ارزش را         که بر آن   جنبۀ آفاقی این ارزش چنان تأکید دارند      
نظـر مؤمنـان ایـن ارزش ذاتـی برتـرین           از  . نـد ار انحراف چ ـ د ،دهنـد یا آنها را از دسـت مـی       

 .یابند های دیگر در پرتو آن معنا میبنابراین، همۀ ارزش. هاستارزش
ترین وجه تمایزی اسـت کـه        خداباوران و خداناباوران از هدف، شاخص      شیوۀ دریافت 

پیـرو  انـسان  ی هـدفهای   بـاور دارنـد کـه همـه    وران خدابا. این دو گروه وجود دارد    میان  
دهند که به موجب آن، کمـال       ای را شکل می    نظریه پایه،بر این   آنان  . برترین ارزش است  

خداباوران حتی خواست خداونـد     .  با ارزش متعالی است    پیوندشسرشت انسانی، در گرو     
از ( و دوسـتانه     نـشگرانه گزیآگاهانـه،   پیوندی  در مورد زندگی انسانها را نیز برقرار کردن         
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 اسـت کـه     بـزرگ زندگی انسان فقط تا جایی شایستۀ احترام        « :دانندبا خود می  ) هاسوی انسان 
 داشـته  ،طبیعـت اسـت  جهـان   ی پایـه  مناسبی با یک موجود روحانی که بنیـان و   پیوندانسان  

 او   مناسب با خدا آن اسـت کـه هـدف          پیوندباشد و در دیدگاه سنتیِ خدامحور، دست کم یک          
 ).١٥١، ١٣٨٢متز،  (». می نامیم]الهی[ی هدف  این دیدگاه را نظریه. تحقق بخشیمرا 

 ،داننـد  با ارزشی والا می    پیوندبرخی از خداباوران نه تنها هدف زندگی بشر را در گرو            
اجزای زندگی انسان معنـا دارد و در یـک کـل یکپارچـه، پیچیـده و                 همۀ  بلکه معتقدند   

رخـدادی   معتقدند خدا هـر  ، برای نمونه، مسیحیان بر پایۀ این باور     .گیردمعنادار قرار می  
نکتۀ دیگری در رابطه با نگـرش       . فرستدرا به منزلۀ یک تنبیه یا  فرصتی برای نجات می          

 دریافـت خداباوری قابل بیان است، احساسی اسـت کـه یـک مـؤمن از تجربـۀ خداونـد                   
 دارای هـستۀ    ،کننـد ارائـه مـی    دینـی خـود      هـای   تجربـه گزارشی که مومنان از     . کند می

یک غایت مشترک برای انـسانها وجـود دارد         «:  این افراد برآنند که    بیشتر. مشترکی است 
 ).١٣٨٥،٧٣پویا، (» که واجد حکمت، شفقت و ابتهاج است

اسـت و   آفریـده    خدا مـا را بـرای هـدفی          ، دینداران نگرگاه که از    گذشتپیش از این    
انسانها در زندگی خود وظیفه داریم بـه تکلیفـی کـه            ما  . هدف نبوده است  آفرینش ما بی  

 تحقـق بخـشیم و ایـن تکلیـف چیـزی جـز تحقـق                ،خداوند برایمان تعیین کرده اسـت     
تامسن بدون این کـه هـیچ گونـه تفـاوتی بـین             . نیستآفرینش   الهی   هدفبخشیدن به   

 هـدفهای الهـی و    هـدفهای   ها قائـل شـود،       مادی و شخصی انسان    هدفهایغایت الهی و    
صی را صرفاً به این دلیل که معتقد است یکی گرفتن معنای زندگی و غایت زنـدگی                 شخ

 . ای جز ابزاری شدن زندگی ندارد، یکسان رد می کندنتیجه
اما چنانچه زندگی مؤمنان را مورد بررسی قرار دهیم، خـواهیم دیـد مؤمنـانی کـه از                  

رمـز و رازی    عنـا و پـر      انـد، آن چنـان زنـدگی غـرقِ در م          صمیم قلب به خدا ایمـان داشـته       
 فـردی  هدفهاین بین تامس. وارد دانستآنان  ن را به    توان انتقاد تامس  اند که دیگر نمی    داشته

 الهـی باشـد، فراینـد زنـدگی را در مـسیری             هدفی در حالی که اگر      گذارد  فرقی نمی و الهی   
تـوان  مـی کند که با بررسی داستان زندگی ایـن افـراد ن          معنادار به گونه ای ضبط و مهار می       

حقیقتـی کـه جـوهر اساسـی نگـرش        .  ارزش ابزاری داشته اسـت     آنانگفت که زندگی برای     
 و از نگاه تامسن به دور مانده، این است که از نگاه مؤمنان خدا امر بیگانـه        شمار  بهخداباورانه  

. کننـد    احـساس و تجربـه مـی       مؤمنـان خـدا را در درون خـویش        . نیـست ایشان  و متمایز از    
 درونـی و    پدیـدار پیونـدی   جریانی است مداوم کـه      نگرگاه آنان،   ایند زندگی از     فر سان،  بدین

 :نویسدآگوستین قدیس می.  من با خویشتن خویشم استژرف میان
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تو در من بودی و من در جهـان ِ          ! چه دیر عاشقت شدم   ! عشق تو را چه دیر فرا گرفتم      ...«
تم و از آن روی کـه خـود         جـس تـو را بیـرون از خـود مـی         . بردمبیرون از خود به سر می     

تو با من بودی امـا مـن        . بستم نیکو سیمایت دل می    های  آفریدهای کریه داشتم، به      چهره
 ).٣٣٣ـ٣٣٢، ١٣٨١آگوستین، (» ....با تو نبودم

له را به   أ، مس را ندارند ای  پیچیدهی    پدیده درک چنین    تواناییمتدینان از آن جا که      نا
نیـز امـوری    و   الهـی    هـای ت متمایز از انسان و غای     خدا عنصری فهمند که گویی    شکلی می 

اما در حقیقت، انسان و خدا در نگرش مؤمن بـه شـکلی بـا               .  از وجود انسانها هستند    جدا
 زنـدگی و  هـای تندگی از غایکردن چیزی به عنوان اصل ز   جدا که امکان    اند  درآمیختههم  

کـه معنـای غـایي    ایندر چنین الگویی، نظر تامسن مبنی بر . ن است ممکنافرایند زندگی   
 زندگی را به ابزاری صرف، بـرای تحقـق آن           ،زندگی چه غایتی الهی و چه غیر الهی باشد        

 .رسدکند، نادرست به نظر میتبدیل میغایتها 
یکـی از   . ها در دیـدگاه اوسـت     ی نـشانگر برخـی کاسـت      ،نانتقاد دوم به نگـرش تامـس      

ده و به عبارتی، عامل اصـلی بـروز          بو رو  روبه وجودی که انسان از دیر باز با آن          مشکلهای
ن بـا ایـن حـال، تامـس       . دشوار مرگ است   ی  ألهتواند باشد، مس  پرسش معنای زندگی می   

مـرگ و زنـدگی بـا هـم در     .  بنیادین مرگ را از قلم انداختـه اسـت  ی  هلأ به مس  نپرداخت
 را  چنانچه بحث از زندگی و مـرگ      . اند و نباید این دو را جدا از هم در نظر گرفت           آمیخته

ای جـامع فراخـور معنـای       جدا از هم در نظر بگیریم، نباید امیدوار باشیم که بـه نتیجـه             
. قلمروی بودن و دیگـر نبـودن اسـت        . مرگ حد زندگانی است   . هستی انسان دست یابیم   
زنـدگی را    ، چنانکه پیشتر از زبان فرانکل گفته آمد،       بر این پایه  نتیجۀ زندگی مرگ است     

تـوان گفـت کـه مفهـوم و         کنیم و می  دگی را با مرگ پیمانه می     ما زن . کندمرگ معنا می  
در حقیقـت مـرگ بـه       ....آیـد های اساسی زندگی از مرگ به دست مـی        معنای تمام جنبه  
تنها با مرگ است که زندگی به صورت یک کل ). ٤، ١٣٨٦معتمدی، . (زندگی تعلق دارد  

 پایانی منطقی می یابـد و      با مرگ فرایند زندگی این جهاني     . کندیکپارچه خود نمایی می   
ای معنـادار بـا فراینـد       مرگ رابطه . آیدامکان تحلیل آن به صورتی یکپارچه به وجود می        

تواند فهم  برگرفتن هر نگرشی در باب مرگ می      . ای ذاتی زندگی است   بودن دارد و پدیده   
گی  زنـد  هـای   لحظهمعناداری یا   . ما را از تک تک مراحل زندگی زیر تأثیر خود قرار دهد           

 .در تعین بخشیِ مرگ به آن هویدا می شود
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